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ــنت دينى بسيارپيچيده اى دلالت دارد  واژة هندوئيزم به س
كه ازچندهزارسال قبل درشبه قارة هند تكامل يافته واكنون 
به صورت دينى بسيارفعال و پراز اعتقادات ومراسم ومناسك 
ــون نفرپيرو دارد. حقيقت  ــت وبيش از 650ميلي درآمده اس
ــهرى  ــواد ش ــت كه ميليون ها مردم بى س هندويى آن نيس
ــتان تصورمى نمايند وهريك درخور فهم  وروستايى هندوس
ــتش بتان وخدايان مادينه ونرينه  ــخيص خود، به پرس وتش
ــوند، و همچنين حقيقت هندويى آن نيست  مشغول مى ش
ــان عرضه  ــان متعصب بنارس وپيروانش ــه جمعى ازبرهمن ك
ــحر و  ــاس جادو و س مى دارند و هندويى را پديده اى براس
خرافات معرفى مى كنند. درسدة ششم پيش ازميلاد زمانى 
ــيدند و برهمنيزم  كه مذاهب وآيين هاى ديگر به قدرت رس
روبه ضعف نهاد، برهمنان ناگزيرشدند كه با آيين هاى جديد 

معصومه قربانعلى
اماكن مقدس ومراسم عبادى در دين هندو

چون بودايى و جايينى مبارزه كنند و درآيين خود اصلاحاتى 
ــن برهمنى تغيير وبه صورت دين  ــام دهند. ازاين رو آيي انج

هندو درآمد؛ يعنى هندوهاى امروز، برهمن هاى ديروزند.
آيين هندويى ازجهتى دينى توحيدى وازجهتى ديگرشرك 
ــة  درزمين روش  دو  ــى  درتفكرهندوي ــت  درحقيق ــت.  اس
ــراد هندومذهب به  ــى مى بينيم: دريك روش اف خداشناس
ــوى ديگر به  ــاز معتقدند و ازس ــا ومطلقِ بى ني ــداى يكت خ
ــد. هندوئيزم كاملاً  ــدد خدايان نرينه ومادينه اعتقاد دارن تع
ــواس عجيب برخى ازاديان كه پذيرش اصول يك دين  ازوس
ــان ضرورى مى دانند  ــتگارى انس خاص را براى نجات ورس
ــى كبيره و  ــرش آن دين گناه ــد كه عدم پذي ــن باورن وبراي
ــت ،  ــتحق كيفر وعذاب ابدى درجهنم اس فرد گناهكار مس
ــت توأم با  ــى هندوئيزم، لحنى اس ــت. لحن كل آزاد و رهاس
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ــرام و نيّت خيربراى تمام اديان و مذاهب. آن چه دردين  احت
ــت نه باور وعقيده. گاندى  هندو اهميت دارد، عمل ورفتاراس
ــت كه درمذهب هندو هيچ عقيدة  مى گفت: "جالب اين اس
خاصى كه دررأس باشد، وجود ندارد. اگرازمن درمورد عقايد 
هندوئيزم بپرسند، مى گويم: نداشتن تعصب وسخن ازوصول 
به حق، ازراه هاى پسنديدة عقايد هندوست؛ ولى اين كه به 
ــت، فقط اعتقاد او به  ــدام خالق توجه دارد، موردنظر نيس ك

خداى خالق است."
ــس ذكر  ــن مذهب نام فردخاصى را به عنوان مؤس تاريخ اي
ــدس آنان هم مؤلف خاصى ندارد.  نمى كند، حتى كتب مق
ــرقى است  دين هندو مانند  انبان يك بازرگان دوره گردِ ش
ــالخورده مملو و انباشته است.  ــياء س كه ازنفايس كهن واش
ــر درتمام عمرالزامى وواجب  ــن دين تنها رعايت يك ام دراي
است و آن، همان قوانين وحرمت "كاست" يا طبقات جامعة 
ــد. يك هندو بايد با اين قوانين كاملاً آشنا  هندويى مى باش
ــته باشد وبداند كه با آگاهى عميق به اين  وبه آن ايمان داش
حرمت ها، پس ازمرگ بارديگر دراين جهان متولد و روزگار 

سعادتمندترى درانتظاراو خواهدبود. 
هندوان معتقدند انسان مى تواند بكوشد كه ازراه "كرمه" يا 
ــق (بهكتى) به  ــايى (جنيانه) يا فقط ازراه عش نگرش وشناس
ــدوان به طورخلاصه چنين  ــد. موضوع اعتقادى هن خدا برس

است:
ــت، 4ـ  ــى يا كاس ــام طبقات ــان، 3ـ نظ ــا، 2ـ خداي 1ـ وداه
ــخ ارواح، 6ـ وحدت وجود، 7ـ كتب مقدس،  كارما، 5ـ تناس
ــل زندگى،  ــد مراح ــى مانن ــف اخلاق ــكل هاى مختل 8ـ ش

نيازمندى، سختى ورياضت.
ــت  ــن ها بسياراس ــماراعياد مذهبى وجش ــن هندو ش درآيي
ــمگيرى دارند.  ــاى مقدس حضورچش ــا و مكان ه و فصل ه
درآيين هاى هندو مفهوم مقدس بسيارپيچيده است. تفاوت 
بين مقدس (holly) و الحاد (profane) پاية تمام مذاهب 
ــد. "اوتو" دربررسى هاى محققانة خود به اين نتيجه  مى باش
ــة تمام مذاهب يافت  ــيد كه ظاهر كلمة مقدس درريش رس

مى شود. كلمة قداست درلغت به معنى طهارت ازعيب ونقص 
ــتر به طهارت معنوى نظردارد. دررابطه  وپليدى است و بيش
ــتند كه داراى اين چنين  با مقدس، طبعاً مكان هايى نيزهس
خاصيتى مى باشند. يك مكان مقدس قبل ازهمه يك جاى 
ــت، مكانى متفاوت ازمكان هاى ديگر. عباداتى  مشخص اس
ــا هنگام عبادت  ــكان انجام مى دهند، ي ــه مردم دريك م ك
ــوى روى مى كنند، نشانگرقداست آن است. مكان  به آن س
ــامل آن مكان هايى است كه اهداف و كاربردهاى  مقدس ش
ــى دارد، همانند كوه ها، رودخانه ها و... . گاهى اوقات  مذهب
ــت كه به طور جسمانى مى توان به  فضاى مقدس جايى اس
ــى فضاى درونى   ــاجد؛ و گاه ــد مانند معابد ومس آن وارد ش
بدن درحالت يوگا ويا به طور بصرى مانند فضاى يك ماندالا 
ــت براى نشان دادن  (چرخه: مجموعه اى از نمودارهايى اس
نيروهاى كيهانى و روانى. ماندالا تجسم دنيا و محل خدايان 

است) مى باشد.
ــگاه بروفق  بى گمان فضاى مقدس قربانگاه، حرم يا پرستش
ــتخرج ازقواعد وقوانين سنّتى ساخته شده است.  احكام مس
ــفى اولى كه درادوار  ــاخت درنهايت بروحى وكش اما اين س
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ــته، و  ــىِ فضاى مقدس را معلوم داش ــس دور صورتِ مثال ب
ــتن هرقربانگاه ومعبد  ــا برپا داش ــورت مثالى بعدها ب آن ص
ــى قرارگرفته  ــرم نو، الى غيرالنهايه مورد تقليد ورونويس وح
ــده، مبتنى است. برپا داشتن بناى قربانگاه درهند  و تكرار ش
ــاختن بنا  ودايى بروفق رمزپردازى ونمادگرايى مضاعف به س
اختصاص مى يابد ومقدس مى شود. به اين معنى كه ازسويى 
ــده است و  ــاختمان قربانگاه همچون خلقت عالم تصور ش س
ــبيه شده و حسى روحانى به  ــويى به مكانى ماورايى تش ازس
ــر هند مشابه  ــان مى دهد. بناى معابد هندويى درسراس انس
است. نيايش هندوان همچون عبادت دسته جمعى به معنى 
ــت وجز درموارد خاص، به عمد به صورت  ــيحىِ آن نيس مس
ــاس  ــاختمان معابد براس ــود. بنابراين س فردى برگزارمى ش
اصل وجود محلى براى نصب گارباگريا (مجسمة خدا) است. 
ــولاً خدايان مذكرو مؤنث و  ــت، معم گارباگريا قلب معبد اس
ــت.  ــده اس ــتون ها حكاكى ش وقايعى اززندگى آنان روى س
ــده اند، اماكنى كه خدا  امروزه اين معابد اقامتگاه خدايان ش
درآن ها درعالم فانى حلول كرده است. هرمعبد يك خدابانو 

ــت دارد. معابد هند نشانگر تجلى  يا خداى سرپرس
خودِ خدايان درآن جاست. معبد، دنياى 

ــرو الوهيّت مرتبط  فانى را با قلم
ــد مدلى  ــد. كف معب مى كن

ــت.  اس ــى  كيهان ــم  ازنظ
اى  درقريه  است  ممكن 
چند معبد وپرستشگاه 
ــان وجود  ــراى خداي ب
تحت  كه  باشد  داشته 
اداره  برهمنان  رهبرى 

ــود و مردم براى  مى ش
ــى  دين ــك  مناس ــام  انج

ــد، ولى  ــا مى رون ــه آن ج ب
ــجار،  درجنب آن ها احجار، اش

ضريح ها و محراب هاى بسياركوچك 

ــت كه منحصراً مورد پرستش اهل آن قريه مى باشد  نيز هس
ــود را بدون حضوربرهمن انجام مى دهند.  ومردم عبادات خ
ــه خدمت مى گيرد تا  ــك فردهندو روحانى اى را ب گاهى ي
ــد. ازخصوصيات معابد،  ــم مذهبى را براى او انجام ده مراس
ــانة يادبود حيات هاى متعدد،  ديوارها ودرهاى بزرگ به نش
ــم مذهبى مى باشد. گاهى  ــتخرهايى براى انجام مراس و اس
ــتان وخانقاه  ــت اين معابد داراى مدارس، بيمارس ممكن اس
ــد. شرق هند داراى بناهاى مجلل مانند پورى، جاجپور،  باش
ــد. معبد كونارك دراوج هنرى  گيچينگ، و كونارك مى باش
ــن فضاى بدون حجارى  ــراردارد به طورى كه كمتري خود ق
وجود ندارد. هنگامى كه سخن ازمعابد هند به ميان مى آيد، 
ــوى بناهاى عظيم پررمز وراز بتكده هاى آراسته  ذهن به س
ــاى زعفرانى رنگ، بوى عود،  و اصنام گوناگون، حلقه گل ه
ــمان بستة پرستندگان و دست ها  آوازمناجات كاهنان، چش
و انگشتانى كه به حال مراقبه ودعا درجلوى سينه ها به هم 
ــده اند، متوجه مى گردد. عبادات مذهبى ومعابد  ــرده ش فش

شامل 13 قسمت است:
ــطة آن، خداوند بندگان  ــى كه به واس 1ـ نيايش

خود را به عبادت دعوت مى كند.
2ـ تعيين محل عبادت.

3ـ آب براى شست وشوى 
پا، دست ها و دهان.

4ـ حمام كردن.
5ـ پوشيدن لباس.

ــخ  ن ــتن  داش 6ـ 
مقدس.

7ـ عطرزدن.
8ـ داشتن گل.
9ـ بخورخوشبو.
10ـ لامپ يا چراغ.

11ـ غذا.
12ـ ستايش.
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13ـ طوف ذهنى وكنارگذاشتن همه چيز براى خداوند.
ــيوا را به گونه اى مجسم كرده اند كه داراى  ــمة ش دربتخانة هندوان مجس
ــت كه بر گرداگرد او همچون  ــه چشم و گردنبندى ازطلاى مردگان اس س
ــكل نيمى زن و نيمى مرد ترسيم  ــت؛ دربعضى معابد به ش مار پيچيده اس
ــت و با خدايان خون  ــيوا چون خداى تخريب ونابودى اس ــده است. ش ش
ــت. ازطرفى ويشنو  ــام همكارى دارد، ازطرفداران كمترى برخوردار اس آش
ــم عبادى  ــترى دارد. مراس خداى عاطفه و مهربانى وحافظ، طرفداران بيش
ويشنوپرستان با رياضت هاى شاق ومشكل همراه است. امروزه شهربنارس 
ــك داخل معابد را روحانيون  ــد. مناس ــنو مى باش ــتندگان ويش محل پرس
ــك پوجا، پرستش "مورتى"  ــتة اصلى مناس حرفه اى برگزار مى كنند. هس
ــت. درپوجا با خدا به عنوان يك مهمان شاهانه رفتار مى كنند؛ خدا را  اس
ــت وشو مى دهند، با پوشاندن لباس وحلقه هاى گل مى آرايند، به او  شس
ــابه تعارف مى كنند و هنگام حمل آن خدايان، بربالاى سرآنان  غذا و نوش
ــرگرمى خدايان مى رقصند و مى نوازند و به آن ها  چتر مى گيرند. براى س
ميوه، گل يا نارگيل پيشكش مى كنند. كارخادمان معابد، كارى همه روزه 
ــردن، غذا دادن و  ــان صبح هنگام، حمام ك ــت مانند بيداركردن خداي اس
خواباندن هنگام شب. ازدواج خدايان درمعابد همراه با جشن وسرور است. 
ــن صورت معبدى جديد  ــه خانه اى نو دارند كه دراي ــى خدايان نيازب گاه
ــاخته مى شود. نوع هداياى پيشكشى به خدايان متفاوت است؛ خدايانى  س
كه درمعابد بزرگ هستند، معمولاً هداياى گياهى دريافت مى كنند، اما به 
ــتايى هدايايى ازالكل وخون قربانيانى چون جوجه و بز  خدايان معابد روس

وگاوميش اهدا مى شود.
ــنو  ــا خداى خالق، ويش ــدو عبارتند از: برهم ــان هن ــروف ترين خداي مع
ــه خدا  ــرگاه اين س ــت. ه ــيوا مظهرقاهريّ ــى، ش ــت ونگهبان مظهرمحافظ
ــه خداى راما، كريشنا، گانش (خداى  درمسئوليت خود كوتاهى ورزند، س
عقل وحكمت) دست به كار مى شوند. ويشنو پرستان هر روز صبح علامت 

معبـد مدلـى ازنظم كيهانى اسـت.الوهيّـت مرتبـط مـى كنـد. كـف   معبـد، دنيـاى فانـى را بـا قلمرو 

معبـد مدلـى ازنظم كيهانى اسـت.الوهيّـت مرتبـط مـى كنـد. كـف   معبـد، دنيـاى فانـى را بـا قلمرو 
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نيزة سه شاخ ويشنو را با گل سرخ روى پيشانى خود مى كشند. شيواپرستان 
نيزبا خاكسترمدفوع گاو خطوط افقى بالاى ابرو رسم مى كنند و لينگا را كه 
رمزآلت تناسلى مرد است، بربازوى خود بسته يا آن را به گردن مى آويزند. 
هرروز هفته درآيين هندو متعلق به خدايى خاص ومراسمى ويژة اوست وهر 

رنگى نماد خدايى است. 
يك شنبه: راوى وار، روز خداى خورشيد به رنگ قرمز، روز اقبال وبهروزى.

ــن روز را روزه  ــفيد كه اي ــه رنگ س ــداى ماه ب ــوم وار، روز خ ــنبه: س دوش
مى گيرند.

سه شنبه: منگُل وار، روز خداى خيرات به رنگ قرمز،
چهارشنبه: بود وار، روز رب النوع عطارد (بود) به رنگ زرد كمرنگ. غذا دادن 

به برهمن ها عملى شايسته دراين روز محسوب مى گردد.
ــپاتى وار، روز گورو، خدايى به رنگ زرد نشسته برروى  ــنبه: برى هس پنج ش

گل نيلوفرآبى.
ــت، به رنگ سفيد نشسته برروى گل  ــكرا وار، شكرا معلم ديوهاس جمعه: ش

نيلوفرآبى. روزه گرفتن دراين روز عمل نيك است.
ــيارة كيوان. كژانديش ترين سياره وپيرمردى سياه  ــنبه: شانى وار، روز س ش

رنگ است.
استفاده ازبعضى اشياء درمراسم مذهبى لازم وضرورى است؛ ازجمله:

مهره هاى رودراكشا كه ازهستة ميوة رودراكشا به دست مى آيد. اين مهره ها 
ــد. طبق  ــن مهره ها ازچرخه و تولد مجدد رها خواهد ش ــد وصاحب اي نايابن
افسانه هاى قديمى، اين مهره ها ازاشك هاى رودرا كه تجلى خشم شيوا مى 
باشد، ساخته شده است. تماس اين مهره با بدن موجب بهره گرفتن ازقدرت 

جادويى آن است.
ــط پيشانى بين دو ابرو مهم ترين محل عصب دربدن انسان است.  تيلك: وس
ــم سوم يا چشم  ــت كه چش ــمين چرخ مدوّر (آجنا) اس اين نقطه مركز شش
ــتن خال دراين نقطه عملى مذهبى وآيينى  ــود. گذاش بصيرت ناميده مى ش

است.
غسل صبحگاهى كه درنزد هندوها عموميت دارد، بيشتر مربوط به استعمال 
آب جارى است. به همين علت گاهى مخازن بزرگ آب درجايى كه دسترسى 

به آب جارى نباشد، براى برگزارى مناسك قرار داده مى شود. 
انجام عمل "مودره" و "نياس" درمراسم دعا: مودره عبارت است ازحركت دست 
وانگشت به طورى كه مقصود خاطر درپيش چشم نمودارشود. نياس عبارت 
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ــت ازگذاشتن دست براندام هاى مختلف مانند پيشانى يا  اس
بازوان به منظورهماهنگى با خداى مورد پرستش. 

مراسم رقص مقدس: رقص بخش مهمى ازمذهب هندوهاست. 
ــص جاودانه اند و  ــدوان، كائنات همواره درحال رق ازنظرهن
ــوب  ــى ازمعابد، رقص اصلى ترين عمل نيايش محس دربعض

مى شود. شيوا خداى رقص ناميده مى شود.
ــت كه همه روزه دربين نيايشگران  پوجا: غذاى مقدسى اس
ــامل ميوه، غذاى پخته، آب،  ــود. پوجا ش هندو يافت مى ش

بخورات خوشبو و گل ها مى شود. 

ــرايطى دارد، مانند استحمام قبل  نماز: نماز درآيين هندو ش
ــيدن لباس تميزسفيد يا زردرنگ، شست وشوى  ازنماز، پوش
ــت و دهان با آب معطر. مردها چهارزانو و زن ها دوزانو  دس
ــينند. درآيين هندو نمازجماعت وجود ندارد و تمام  مى نش
ــوند. نماز دو نوبت دارد:  نمازها وعبادات فردى برگزار مى ش
ــب گناهان روز، و نماز روز گناهان شب  صبح وشب. نماز ش

را تطهيرمى كند.
ــب هندو ايفا مى كند. رنگ  رنگ: رنگ نقش مهمى درمذه
ــم وجشنواره هاى مذهبى  هاى اصلى مورداستفاده درمراس

قرمز، زرد، سبز وسفيدند.
ــت و درمراسمى چون  ــترين اهميت را داراس رنگ قرمز بيش
ــن ها استفاده مى شود. زنان متأهل پودر  ازدواج، تولد وجش
ــن ازدواج سارى قرمز  ــر مى گذارند و درجش قرمز برفرق س
ــوزاندن با پارچة قرمز  ــدن زنِ مُرده هنگام س ــند. ب مى پوش

پوشانده مى شود. 
ــادى و صلح و تعالى  ــگ زرد، رنگ تعليم و دانش، نماد ش رن

روح است. لباس ويشنو زرد ونماد معرفت اوست.

هندوهـا خاكسـتراموات خـود را 
به گنك مـى ريزند و دربسـيارى 
غسـل  رود  درايـن  مـوارد 
مى كننـد. عـده اى نيـز جزايـن 
نوشـند. نمـى  ديگـرى  آب  آب، 

هندوهـا خاكسـتراموات خـود را 
به گنك مـى ريزند و دربسـيارى 
غسـل  رود  درايـن  مـوارد 
مىكننـد. عـده اى نيـز جزايـن 
نوشـند. نمـى  ديگـرى  آب  آب، 



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 103

ــده وهمه روى زمين مى نشينند. درپايان  ومبلمان خالى ش
ــير و كوفتة برنج يا جو خيرات مى كنند. اين خيرات بين  ش
روز دهم و دوازدهم انجام مى شود. اين عمل همه ساله تكرار 
ــده وسبب زنده ماندن ياد وخاطرة اجداد آن ها مى شود.  ش
ــق به خدا وشناخت اوست. به جرأت  اساس دين هندو، عش
ــناخت خدا هرگز دردين هندويى راه  مى توان گفت عدم ش

نداشته است.

رنگ سبز نماد شادى وصلح است كه ذهن را به حالت تعادل 
نگاه مى دارد.

ــوتى خدابانوى دانش ومعرفت هميشه با  رنگ سفيد، ساراس
لباس سفيد، نشسته برگل سوسن سفيد نشان داده مى شود. 

زنان بيوه هنگام عزادارى سفيد مى پوشند.
ــت.  رنگ زعفرانى، رنگ مردان مقدس و زاهدان تارك دنياس

رنگ طبقة جنگاوران نيز مى باشد.
ــگ ديگر مورد توجه  ــت كه بيش ازهررن رنگ آبى رنگى اس

خالق هستى است. رنگ رام و كريشنا آبى است.
ــاى مقدس ديگرى  ــلاوه برمعابد، مكان ه ــراى هندوها ع ب
ــا وبركه ها وجود  ــا، كوه ها، حوضچه ه ــه رودخانه ه ازجمل
ــت كه ازهيماليا  دارد. ازمهم ترين رودخانه ها رود گَنگ اس
سرچشمه مى گيرد. هندوها خاكستراموات خود را به گنك 
ــل مى كنند.  ــيارى موارد دراين رود غس ــى ريزند و دربس م

عده اى نيز جزاين آب، آب ديگرى نمى نوشند.
ــت كه ازدو بخش هيما (برف)  ازمهم ترين كوه ها، هيمالياس
ــكيل شده است. اين كوه همواره محل  و ليا (انبار وخانه) تش

اقامت مردان مقدس، مرتاضان و زاهدان بوده است. 
ــژه دارند؛ آن ها با ادعيه  ــمى وي هندوان براى مرگ نيزمراس
ــار اطعمه به روح متوفى كمك مى كنند تا زندگى خود  و نث
را درپيكر نوين خود ازسربگيرد. تجديد حيات مُرده درپيكر 
ــرِ خود را باز  ــت كه روز اول مُرده س نوين به اين ترتيب اس
مى يابد، دومين روز گوش ها و چشمان و بينى و سومين روز 
دست ها و گردن، چهارمين روز بخش ميانىِ پيكر، پنجمين 
روز پاها و پنجه ها، ششمين روز اندام هاى حياتى و هفتمين 
ــتخوان ها، مغز و شريان و وريد را باز مى يابد. هرفرد  روز اس
هندو آرزومند است كه آخرين لحظات عمرخود را دربنارس 
ــون اين رودخانه گناهان او  وكناررودخانة گنگ بگذراند، چ
ــويد. متوفاى زن را با پارچة قرمز و مرد را با پارچة  را مى ش
ــفيد مى پوشانند و سپس با تلىّ ازهيزم سوزانده مى شود  س
كه به اين عمل "اينهيستى سمسكره" گويند. عزادارى پس 
ــايل  ــرگ دوازده روز ادامه دارد. دراين مدت خانه ازوس ازم

نيسـت  آن  هندويـى  حقيقـت  هـا مـردم بـى سـواد  
هندوسـتان كـه ميليون  وروسـتايى  يـك شـهرى  هـر  و  مى نماينـد   شـوند.پرسـتش بتـان وخدايـان مادينـه درخـور فهم وتشـخيص خـود، به تصـور  مـى  مشـغول  ونرينـه 


